
 2فارسي 

  ـ لغت) (متوسط) 11تا  8(گروه مؤلفان علوي) (درس است. » روشنايي«به معني » ضيا«ـ واژه » 3«گزينه  -1

  ـ لغت) (متوسط) 11تا  8(گروه مؤلفان علوي) (درس بار  نكبت سهيم / پرمشقتهمپا / شريكمتمكنّ / همراهـ ثروتمند» 2«گزينه  - 2

  ـ لغت) (دشوار) 11(گروه مؤلفان علوي) (درس است. » ارزش و قيمت«به معني » خطر«، »2«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 3

  ـ بررسي ابيات:» 1«گزينه  - 4

  نوشته شود.» ضياء«صورت  صحيح نيست و بايد به» ضياع«الف) 

  نوشته شود.» ادا«صورت  صحيح نيست و بايد به »عدا«پ) 

  ـ املا) (دشوار) 11تا  8(گروه مؤلفان علوي) (درس نوشته شود. » صلاح«صورت  صحيح نيست و بايد به» سلاح«ت) 

  ـ تاريخ ادبيات) (آسان) 11تا  8(گروه مؤلفان علوي) (درس ـ » 4«گزينه  - 5

 اره است، اما ايهام ندارد؛ استع» لب خندان قدح«، »3«ـ در گزينه » 3«گزينه  - 6

  ها: بررسي ساير گزينه

  مضطرب) -2تماشاكننده،  -1تشبيه است و در واژه نگران ايهام وجود دارد (نگران: » كمان ابرو»: «1«گزينه 

  استعاره دارد.» سرو روان«اضافه تشبيهي است و » آفتاب غم»: «2«گزينه 

  ـ آرايه ادبي) (متوسط) 11تا  8(گروه مؤلفان علوي) (درس تشبيه دارد. » اقليم گمنامي«دوكس دارد. پارا» صاحب آوازه در اقليم گمنامي»: «4«گزينه 

  ـ» 2«گزينه  - 7

  تشبيه آتش سوداي عشق / تشبيه عاشق به ديگ :»ت«بيت 

  بخشي به سرو كه گناه شاعر به سرو بخشوده شود. استعاره جان»: ب«بيت 

  گيرد، اين است كه كسي توان شنيدن حرف حق را ندارد. ابتداي اذان گوش خود را مي كه مؤذن در حسن تعليل دليل اين»: پ«بيت 

  هاي ادبي) (دشوار) ـ آرايه 11تا  8) (درس 95(سراسري تجربي ـ در هجران يار.  -2دور از جانِ يار،  -1ايهام: دور از يار: » الف«بيت 

  .اشك اندازه طوفان باشد اغراق دارد ينكها اغراق:» ث« بيت

  است.» چشم«استعاره از » بادام«و » ناخن«استعاره از » فندق«و » زلف«استعاره از » مشك«ـ » 2«گزينه  - 8

  هاي ادبي) (متوسط) ـ آرايه 11تا  8) (درس گروه مؤلفان علوي(

  ـ» 1«گزينه  - 9

  تشبيه: خاك درت مانند شربتي است.

  تضاد: باقي و فاني

  ادبي) (متوسط)  ـ آرايه 11تا  8(درس  (گروه مؤلفان علوي)جناس همسان: باقي و باقي 

  است.» مسند«ها كلمه مشخص شده  نهاد است و در ساير گزينه» فصل«، نقش دستوري »3«ـ در گزينه » 3«گزينه  -10

  ـ دستور زبان) (متوسط) 11تا  8(گروه مؤلفان علوي) (درس 

  ده، روزانه، گفتنيتر، بينا، شنوا، خندان، خوانده، شني صفت بياني: آينده، بيش ـ» 4«گزينه  - 11

بندي جداگانه در نظر گرفته نشده، آن را صفت بيـاني مطلـق در نظـر     تر، صفت تفصيلي است، اما چون در كتاب درسي براي آن دسته واژه بيش
  ) (دشوار)دستورزبانـ  11تا  8(گروه مؤلفان علوي) (درس گيريم.  مي

صفت مـبهم /  صفت اشاره / همهصفت بياني / اينصفت فاعلي مركب مرخم / سختكاه جان صفت تعجبي /ـ چه» 3«گزينه  -12
  ـ دستور زبان) (دشوار) 11) (درس 85(سراسري ـ  صفت نسبيصفت بياني / ابديعزيز

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -13

  بدل از نهاد است.» طاووس»:« 1«گزينه 

  تكرار است.» دمساز»: «2«گزينه 

  ـ دستور زبان) (متوسط) 8(درس (گروه مؤلفان علوي) شود.  از نوع واو عطف است و ناكامي معطوف محسوب مي» حسرت و ناكامي«بين » واو»: «3«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -14

  تكرار است.» تنگ است«معطوف و » قبطيان«در ابيات دو نوع نقش تبعي وجود دارد، »: 1«گزينه 

  در مصرع اول بيت دوم از شيوه بلاغي استفاده شده است.»: 3«گزينه 

  ـ دستور زبان) (متوسط) 10(گروه مؤلفان علوي) (درس ت. اس» سه جزئي گذرا به مسند«جمله چهارم »: 4«گزينه 



  اختياري در انجام گناه و تأثير عوامل محرك گناه در ارتكاب به خطا و گناه اشاره دارد. در بي» 4«ـ مفهوم مورد سؤال و گزينه » 4«گزينه  - 15

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 9) (درس 91(سراسري انساني ـ 

  اشاره دارد.» مطلوب بودن زخم و درد براي عاشق«و مورد سؤال هر دو به  »3«ـ در گزينه » 3«گزينه  -16

  ـ قرابت معنايي) (دشوار) 10(كتاب همراه علوي) (درس 

  سپاريِ عاشق در راه عشق جان»: 4«و » 2«، »1«هاي  ـ مفهوم گزينه» 3«گزينه  -17

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 11) (درس (گروه مؤلفان علويبيانگر وفاداري عاشق نسبت به معشوق »: 3«مفهوم گزينه 

به تسليم بودن در برابر خواست خدا و تقـدير، همـه اتفاقـات را از حكمـت خـدا      » 3«و » 2«، »1«هاي  مفهوم مورد سؤال و گزينه ـ» 4«گزينه  - 18
  داشتن، اشاره دارد.

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 9مؤلفان علوي) (درس  (گروهبرداري از فيض الهي.  لزوم داشتن شايستگي و لياقت براي بهره»: 4«مفهوم گزينه 

به درمان درد عشق با وصال يا مي صافي اشـاره  » 2«ناپذيري عشق اشاره كرده است و گزينه  به درمان» 4«و » 3«، »1«هاي  ـ گزينه» 2«گزينه  -19
  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 8(گروه مؤلفان علوي) (درس دارد. 

 ـ قرابت معنايي) (متوسط) 11(گروه مؤلفان علوي) (درس جويي اشاره دارد.  اضطراب از عيب به عدم» 2«ـ گزينه » 2«گزينه  - 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


